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در امتداد روشنایی�

فرار از دنیای تاریکی !
به خاطرثروت پدر و رفاهی که در زندگی داشتم 

هیچ گاه شیوه مقابله با مشــکلات را نیاموختم. 

اصلا با کلمه ای به نام »فقر«یا »مشکل«آشنا نبودم 

تا روزی که پدرم ورشکســت شــد و مــن هم وارد 

دنیای تاریک اعتیاد و انزوا شدم به گونه ای که  ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، جوان 

34 ســاله ای که مدعــی بــود از دنیــای تاریک 

فلاکت و بدبختی به ســوی نور وامید فرار کرده 

اســت، درباره سرگذشــت خــود به کارشــناس 

اجتماعی کلانتری سجاد مشهد گفت:پدرم به 

خاطر سمتی که در یکی از ادارات دولتی داشت 

فردی سرشــناس به شــمار مــی رفت کــه مورد 

احترام اطرافیان و آشنایان بود. به همین دلیل 

هم در محیطی محافظت شده زندگی می کردیم 

و معاشــرت و ارتبــاط کمی با دیگران داشــتیم. 

من هم به خاطر همیــن مراقبت های حاد،هیچ 

همبازی نداشتم و به تنهایی نیز نمی توانستم از 

خانه بیرون بروم. همه امکانات تفریحی و رفاهی 

از همان دوران کودکی برایم فراهم بود و از نظر 

مادی هیچ گاه احساس کمبودی نداشتم. هرآن 

چه اراده می کردم بلافاصله برایم مهیا می شد و 

با راننده اختصاصی پدرم به مدرســه می رفتم. 

از سوی دیگر پدرم به خاطر درآمدزایی بیشتر و 

علاقه ای که به ساخت وسازداشت،یک شرکت 

بزرگ ساختمانی راه اندازی کرد و من هم به دور 

از دنیــای دیگران، در دنیای زیبــای خودم غرق 

بودم و کلمه ای به نام »فقر«را نمی شناختم!  من 

در مدارس غیردولتی تحصیل می کردم و بیشتر 

اوقات فراغتم را در شــرکت پدرم به گره گشایی 

از امور اداری و مدیریتی مشــغول بودم. اگر چه 

پدرم اصرار داشــت تــا مانند او و مــادرم کارمند 

یا معلم شوم ولی من هم به ســاخت وساز علاقه 

مند شــدم و در همین رشــته نیز بــه تحصیلات 

دانشــگاهی پرداختم.بعد از پایــان تحصیلاتم 

و درحالــی کــه مدیریت کامل شــرکت پــدرم را 

به عهده داشــتم، بــا دختری که پــدرش از افراد 

سرشــناس بود ازدواج کردم. حالا خودم مردی 

ثروتمند به شــمار می رفتم تا این که روزی ورق 

روزگار چرخید و پدرم در دام کلاهبرداران افتاد. 

با برگشت خوردن چک ها و حراج سرمایه های 

شرکت به شدت سقوط کردیم و به قول معروف 

از عرش به فرش رســیدیم. من هم که در دوران 

عمرم هیــچ گاه مقابله با مشــکلات را نیاموخته 

بودم به فردی عصبی و گوشه گیر تبدیل شدم به 

طوری که خیلی احساس پوچی و بیهودگی می 

کردم. در این شرایط همسرم نیز تقاضای طلاق 

کرد و مهریــه اش را به اجرا گذاشــت. رفت وآمد 

به پاســگاه و دادگاه کلافه ام کرده بود به همین 

دلیل به باغی که در خارج از شــهر داشتیم، پناه 

بــردم و مصــرف موادمخدر را شــروع کــردم. از 

طرفی دوست نداشــتم با کســی معاشرت کنم 

و از ســوی دیگر هم قدرت مبارزه با مشــکلات و 

ســختی های اقتصادی را نداشــتم. بسیاری از 

کارمندان و کارگران شرکت ســاختمانی رفته 

بودند و اندک افرادی هنوز به امید رونق دوباره 

شرکت تلاش می کردند. در این میان زن جوانی 

که حسابدار شرکت بود با تدبیر خاصی طلبکاری 

ها را وصــول می کــرد و بدهکاری هــا را نیز می 

پرداخت. من هم گاهی از سربساط مواد بلند می 

شدم، سری به او می زدم تا این که با همین رفت 

وآمدها علاقه ای عاطفی بین ما ایجاد شد. من با 

نصیحت ها و اصرار»سهیلا«از باغ بیرون آمدم و 

دریکی از مراکز ترک اعتیاد بستری شدم. عشق 

او خون تازه ای به رگ هایــم تزریق کرده بود که 

دست روی زانوهایم گذاشتم و با کمک »سهیلا« 

روی پاهایم ایستادم. طولی نکشــید که من و او 

باهــم ازدواج کردیم و بــا به دنیا آمــدن فرزندم، 

زندگی مــن نیز در مســیر جدیــدی قرارگرفت. 

حالا هم به کمــک یکــی از نزدیکانــم تعمیرگاه 

لوازم برقــی و صنعتی راه انــدازی کــرده ام و از 

زندگی ام لذت می برم امــا ای کاش ... گزارش 

اختصاصــی روزنامــه خراســان حاکی اســت با 

دســتور ســرهنگ ابراهیــم خواجــه پور)رئیس 

کلانتری سجادمشهد(ماجرای عبرت آموز این 

جوان که از دنیای تاریکی گریخته بود در پرونده 

ای به ثبت رسید تا دیگران ازآن پند بگیرند.
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 دامنــه جنایــت مســلحانه 

ای که بامداد سه شنبه در 

مشــهد رخ داد به آتــش زدن خانه ها گــره خورد 

و بدین ترتیــب ماجرای شــلیک هــای بامدادی 

پیچیده تر شد.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان،حدود 

ســاعت یک و30 دقیقــه بامداد روز ســه شــنبه 

گذشته زن و مرد جوانی که در بیرون از منزل به 

سر می بردند، سوار بر یک دستگاه پراید به خانه 

خودشان در روستای اسماعیل آباد بازگشتند. 

اما وقتی زن جوان در حیاط را باز کرد تا شوهرش 

خودرو را به داخل ببرد، ناگهان صدای شــلیک 

گلوله، سکوت بامدادی را به صحنه ای از وحشت 

و دلهره تبدیل کرد. مرد جوانی که از بســتگان و 

همسایگان زوج جوان بود،لوله سلاح وینچستر 

را به طرف آن ها نشــانه رفته و هر دو نفر را هدف 

گلوله های ســاچمه ای قــرارداد و آن ها را خون 

آلود نقش برزمین کرد.

در همین حــال خواهر مــرد جوان کــه در همان 

محل سکونت داشــت متوجه صدای تیراندازی 

شــد و از طبقــه دوم ســاختمان مقابل بــه طرف 

پنجره آمد و  فریــاد زد چی شــده؟ در این هنگام 

مــرد مســلح لوله تفنــگ را بــه طرف 

ســاختمان مقابــل گرفــت و گلولــه 

دیگری شــلیک کرد اما خوشبختانه 

این بــار گلوله های ســاچمه ای به در 

ودیوار و پنجره برخورد کرد و آسیبی 

به خواهر مرد مجروح نرسید!

گــزارش روزنامــه خراســان حاکــی 

است طولی نکشــید که با فرار مهاجم 

مسلح از صحنه نزاع خونبار، بلافاصله 

نزدیکان و اطرافیان زوج مجروح،آنان 

را با خودروی شــخصی به بیمارستان 

شهید هاشمی نژاد انتقال دادند ولی 

تلاش کادر درمانی بــا چند بار احیای 

مرد 36ســاله بازهم بی نتیجــه ماند و 

او بــر اثر عــوارض بیــش از 100گلوله 

ساچمه ای جان سپرد که به ناحیه کمر 

و پا اصابت کرده بود. 

دقایقــی بعد زنگ پلیــس 110به صــدا درآمد و 

خبر وقوع نزاع مســلحانه در بیســیم های پلیس 

پیچید. این گونه بود که سرگرد احسان سبکبار 

)افســرناظر ســرکلانتری شــمال مشــهد(برای 

بررســی ماجرا عــازم مرکز درمانی شــد و ضمن 

اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از ادامه درگیری 

فامیلی، مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد 

اطلاع داد.

هنوز بررســی هــای مقدماتی پلیــس در صحنه 

حادثــه و مرکز درمانــی ادامه داشــت که قاضی 

دکتر صادق صفری ضمن راهنمایی های قضایی 

به نیروهای انتظامی، عازم بیمارســتان شــهید 

هاشمی نژاد شد.

بنابرگــزارش روزنامــه خراســان، درحالــی کــه 

تحقیقات قاضی صفری برای ریشه یابی جنایت 

مسلحانه با اظهارات زن 27ســاله مجروح وارد 

مرحلــه جدیــدی شــده بــود، ناگهــان خبرآتش 

افروزی های بامــدادی نیز نیروهای 

کلانتری ســپاد مشــهد را به خیابان 

ایــن  در  9کشــاند.  اشکذری12و

شرایط افسر ناظر سرکلانتری شمال 

با دســتورهای ویژه قضایــی هدایت 

مســتقیم عوامل انتظامی را به عهده 

گرفت و فرمان های انتظامی را برای 

اجرای طرح مهار در مناطق مختلف 

شهری صادر کرد تا نیروهای گشت 

انتظامی هــر گونه موارد مشــکوک 

را بــرای دســتگیری فــرد مظنون به 

جنایت به طور دقیق بررسی کنند. 

از ســوی دیگر هــم امدادگران آتش 

نشانی،آژیرکشــان وارد روســتای 

اســماعیل آباد شدند و شــعله های 

آتشــی را خامــوش کردند کــه از دو 

منزل زبانه می کشید!با فروکش کردن شعله 

های آتش مشــخص شــد که آتش افــروزی در 

منازل نیز به ماجرای قتل مســلحانه بامدادی 

گره خورده است.

ادامه گزارش روزنامه خراســان حاکی اســت 

با توجه بــه اهمیت ماجرای جنایت مســلحانه 

بلافاصله گروهی تخصصی از افســران اداره 

جنایی آگاهی مشهد نیز به سرپرستی سرگرد 

شکیبا)افسرپرونده(وبا دســتور مقام قضایی 

در مرکــز درمانــی حاضرشــدند و بــه ردیابی 

هــای اطلاعاتــی پرداختنــد. بررســی هــای 

بیشتر بیانگر آن بود که نزاع مسلحانه به خاطر 

اختلاف قبلی دوگروه فامیلی و براثر ســاخت 

وسازهای ســاختمانی در همسایگی یکدیگر 

رخ داده اســت که پرونــده اختلافــات آنان در 

دادگاه مورد رسیدگی قرارگرفته بود.

بامشخص شدن انگیزه این جنایت هولناک، 

تحقیقــات کارآگاهــان اداره جنایــی پلیــس 

آگاهی مشــهد با هدایت مســتقیم ســرهنگ 

ولــی نجفی)رئیس دایــره قتــل آگاهی(و در 

پی دســتورهای محرمانــه قاضی ویــژه قتل 

عمد برای دســتگیری عامل فــراری جنایت 

مسلحانه ادامه یافت.
عکس ها اختصاصی خراسان

محل اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای

تصویری زن مجروح در بیمارستان


